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لوطی اکبر پامناری علاوه بر زورمندی و سخاوت  
در امانتداری زبانزد خاص و عام بود و همواره 
سعادت و خوشبختی دیگران را طلب می کرد

اســتاد »علی بلوک باشــی« از اســتادان مردم شناســی در نوشته پناهبیپناهان
»قهوه خانه ها« درباره مرام و روش لوطی گری تهران قدیم می نویسد: 
»پهلوانانی بودند که خلاف لوطی های بزن بهادر، رفتار و کرداری آرام 
و به قاعده داشتند و در زندگی می کوشیدند تا آیین و اصول جوانمردی 
را رعایت کنند. این پهلوانان در حق جویی و ایثارگری و گذشتن از جان 
 و مال خود در راه دســتگیری از خانواده های بی سرپرست و پهلوانانِ 
از پا افتاده و حمایت از ناموس اهل محل پیوســته پیشگام بودند و به 
همین دلیل، مورد وثوق و اعتماد اهل محل هم بودند و از ارکان استوار 

اجتماع محله به شمار می رفتند.«

اکبرخان، امین مردم بود
برای دیدن حاج »محمدعلی کمالی اصل« از پیشکسوتان محله پامنار 
به کوچه قائم مقام می رویم  همان جایی که قائم مقام، صدر اعظم قاجار، 
برای خود برو بیایی داشت. خانه حاج محمدعلی انتهای کوچه تنگی 
قرار دارد. او ۸۸ سالی دارد و تاریخ شفاهی محله پامنار به شمار می آید. 
اگر دیگران روایت هایی از محله پامنار شــنیده اند او آنها را به چشم 
دیده اســت. او درباره لوطی اکبر خان پامناری می گوید: »اکبر خان 
جزو لوطی های صاحب مرام محله پامنار بود و یکی از پاتوق داران این 
محله به شمار می آمد. بزرگ و معتمد محله به شمار می رفت و اهالی 
محله در سوگ و سور مشکلات خود را با او در میان می گذاشتند. او 
در سه راه پامنار قهوه خانه ای داشــت که مردم برای رتق و فتق امور 
خود به او مراجعه می کردند. همه پاتوق داران دروازه تهران ایشــان 
را می شناختند. در مراســم عزاداری امام حسین)ع( همیشه دسته 
سینه زنی او پیشــقراول همه دســته ها بود. اعتبار آدم های بزرگ تر 
در شــیوه عزاداری ها دیده می شــد. چون مردم تهــران قدیم برای 

ریش سفیدان و افراد مردم دار احترام خاصی قائل بودند.«

در امانتداری، زبانزد خاص و عام بود
 کمالی اصل درباره رفتارهای جوانمردانــه لوطی اکبرخان پامناری 
می گوید: »لوطی اکبر علاوه بر زورمندی و ســخاوت در امانتداری، 
زبانزد خاص و عام بود و همواره سعادت و خوشبختی دیگران را طلب 
می کرد. بعدها تکیه سیفیه تخریب شد و به جایش دکان هایی سر در 

آوردند. ارادت قلبی او به ائمه اطهار)ع( به خصوص مولا علی)ع( و تأثیر 
جوانمردی هایش باعث کمک به نیازمندان می شد تا جایی که وقتی 
چشم از جهان فروبست اهل پامنار یکپارچه این جمله را می گفتند: 
پناه بی پناهان مرد. اهالی پامنار هر وقت قصد رفتن به سفری طولانی 
داشتند لوطی اکبرخان را امین محله می دانستند و زندگی و خانمان 
خود را به او می سپردند.« لوطی اکبر خان در تمام امور محله دخیل 
بود. از شوهردادن دختران و زن دادن پسران و سرپرستی ایتام تا اجرای 
وصیتنامه و حل اختلافات خانوادگی، صنفی، رفع نزاع های شخصی 
و برگزاری مقدمات تشــییع و تدفین اموات و دفع ســتم زورگویان 
و متجاوزان به حقوق اجتماعی. اگر کســی از دنیا می رفت صبح به 
پاتوق دار خبر می دادند و او اخلاقاً و شرعاً خود را موظف می دید مردم 
را خبر کند و به تناسب شأن متوفی و اقتضای وقت از او تجلیل کند یا 
هنگامی که کسی از مکه یا کربلا برگشته بود و باید مراسمی در شأن 

او برگزار می شد.

مروت نیست سرپرست یتیم باشی و ازدواج کنی
»علی اکبر کاظمی موحد« از پیشکسوتان و شورایار سابق محله پامنار 
که نسبت فامیلی با اکبرخان پامناری دارد با شور وشوق خاصی درباره 
او صحبت می کند: » هر وقت مشکلی در محله ها رخ می داد پاتوق داران 
نخستین افرادی بودند که به رتق و فتق امور می پرداختند و معتمد 
محله محسوب می شدند. البته این افراد منصب حکومتی نداشتند و 
آبرو وحیثیت خود را از اهل محل می گرفتند. در بیشتر مواقع روحانیون 
هم با این افراد همراه بودند. اکبر خان تا زمان مرگش ازدواج نکرد  چون 
معتقد بود که مروت نیست با وجود سرپرستی از چند یتیم خانواده 
ازدواج کنی. او دایی مادرم محسوب می شد. پدربزرگم به رحمت خدا 
رفت و خاله ها، مادر و مادربزرگ بی پناه شــدند. آنها در خانه پدری، 
کوچه حیاط شاهی انتهای بن بست ملاباقر زندگی می کردند. دخل 
و خرج خانواده به عهده دایی اکبرخان پامناری بــود. او تا زمانی که 
دخترها شوهر نکردند ازدواج نکرد. حتی برای مادرم و خاله ها جهیزیه 

تأمین کرد.«

دلباخته ای که جان داد
کاظمی درباره دلباختگی اکبرخان روایت جالبی دارد: »از مادرم روایتی 
شنیدم که نشانه حجب و حیای لوطی اکبرخان است. مهر یک دختر 
به دل اکبرخان می افتد. مدتی از این ماجرا می گذرد اما اکبرخان دختر 
را نمی بیند. بعدها تاجری برای رفتن به سفر زیارتی، خانه و خانواده را 
به لوطی پامنار، اکبرخان می سپارد. او در مدت مسافرت تاجر مایحتاج 
زندگی خانواده اش را تأمین و بعد از بازگشت تاجر از سفر زیارتی، او را 
برای ولیمه به خانه اش دعوت می کند. بار دیگر اکبرخان  همان دختر را 
در حیاط تاجر می بیند. حجب و  منش لوطی مسلکی مانع از آن می شود 
که زبان به خواستگاری او بگشــاید. اما همین موضوع باعث می شود 
اکبرخان غمگین و نالان بدون آنکه دردش را به کســی بازگو نماید 
از افســردگی و دلباختگی ناکام از دنیا برود. این دسته از افراد جامعه 
همیشه دردشــان را پنهان می کردند ولی سنگ صبور مردم بودند و 
سعی می کردند که گرهی از مشکلات محله و مردم باز شود.« اکبرخان 
در امامزاده یحیی)ع( مدفون است. زمانی دسته سینه زنی اکبرخان و 

سایر دسته های محله در ماه محرم مقابل قبر او سینه زنی می کردند.

کمک منطقه۱۹ به معلولان و 
سالمندان پیش از وقوع زلزله

حادثه خبر نمی کند و لازمــه مواجهه با آن آگاهی 
و مدیریت بحران اســت. حالا این جمله را از زاویه 
دید توان یابان بخوانید؛ حتمــا وضعیت پیچیده تر 
می شود. از آنجا که امکان بروز آســیب برای افراد 
دارای معلولیت در حوادث بیشتر است، طرحی برای 
کاهش آسیب های ناشی از حوادث برای این قشر در 

منطقه۱۹ به اجرا درآمده است.
آنطور که  حســین اخگرپور، معــاون اجتماعی و 
فرهنگی شــهردار منطقه۱۹ می گویــد: »در این 
بازدیدها وضعیت ایمنی سیســتم های گرمایشی 
بررسی می شود و نکات مربوط به خطرات نشت گاز 
مونواکسید کربن از بخاری ها و آبگرمکن های گازی 
و خطرات منجر به آتش سوزی نیز مطرح می شود. 
همچنین ارائه نکات ایمنی در نحوه کمک خواهی و 
کمک رسانی و همچنین قطع شریان های گاز، برق 
و آب و... در هنگام زلزله از دیگر مواردی است که در 

این طرح به آن پرداخته می شود.«

»ختام« با خدمات رایگان پزشکی 
در ۱۲محله امتحان پس می دهد

معلولان و مبتلایان به بیماری های خــاص با اجرای طرح 
»ختام« در تکه ســیزدهم پایتخت از خدمات پزشــکی و 

حمایتی بهره مند می شوند.
تاکنون افراد مبتلا بــه بیماری های خاص مانند اتیســم، 
ســندروم داون و... و همچنین معلــولان زیرنظر نهادهای 
مختلف بودند و هر نهادی آمــاری ارائه می داد. این موضوع 
باعث شــده بود تا برخی افراد از خدمات چند نهاد بهره مند 
شده و برخی هم خانه نشین شــوند، بدون اینکه از حمایتی 
برخوردار باشند. اما حالا قرار است تمامی اطلاعات یکپارچه 
شود و خدمات در تکه سیزدهم پایتخت در قالب طرح ختام 

)خانه توسعه انسانی محله( ارائه شود.
محمدهادی علی احمدی، شهردار منطقه۱۳ درباره این طرح 
می گوید: »این طرح توسط اداره کل سلامت شهرداری تهران 
پیشنهاد شده و به شکل آزمایشی در ۱۲ محله منطقه۱۳ اجرا 
می شود. در این طرح علاوه بر یکپارچه سازی اطلاعات افراد 
نیازمند به بهره مندی از خدمات درمانی، پزشکی و حمایتی، 
برای سایر شهروندان برنامه های سلامت محور با مشارکت 

نهادهای مختلف برگزار می شود.«

 ۱۱۷درصد رشد در نوسازی منطقه ۱۸
شهردار منطقه ۱۸ از استقبال عمومی شهروندان برای ساخت 
مسکن پس از ابلاغ مصوبات کمیسیون  ماده ۵ در این منطقه 
خبر داد و گفت نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، در این 
زمینه ۱۱۷ درصد رشد و پیشرفت وجود دارد. منطقه۱۸ تهران 
نیز همچون سایر مناطق جنوب شــهر با معضل فرسودگی 
و ناپایداری املاک و خانه ها در برخی  محله ها روبه روســت. 
شهردارمنطقه۱۸ با ارائه گزارشــی به تبیین اقدامات حوزه  
شهرسازی و معماری این منطقه طی۱۰ماهه امسال پرداخت و 
گفت: »مطابق آمار و مستندات موجود در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰، 
۱۵۰ پروانه ساختمانی برای متقاضیان صادر شده و طی زمان 
مشابه در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۱۷ درصدی مواجهیم و این عدد 

به ۳۲۵ مجوز پروانه ساخت رسیده است.«
 محمدجواد خســروی درباره افزایش قابل توجه مســاحت 
درخواســتی متقاضیان برای ساخت وساز و نوسازی املاک 
در امســال توضیح داد: »در زمینه نوســازی و ساخت وساز 
املاک  رشد ۱۸درصدی را شــاهد هستیم. طبق بررسی ها، 
مســاحت ۲۷۷ هزار و ۱۵۷ مترمربع ساخت وســاز در سال 
گذشــته به ۳۲۸ هزار و ۴۱ مترمربع ارتقا یافته که این امر 
موفقیت و حرکت نوینی در نهضت ملی مســکن در تهران 

را نوید می دهد.«

در محله

همین حوالي

 خبر

مشارکت چندین نسل در اقدامات خیرخواهانه
در مسجد حضرت علی اکبرع

عیادت و پرستاری از خانواده شهدا 
به همت بچه های مسجد

 مســاجد علاوه بــر کارکرد 
متداولشــان، ایــن روزها به 
کانون های فعالی مبدل شده اند 
برای کمک و یاری رساندن به 
اقشــار مختلف ذیــل معنای 
گســترده مهربانی و همدلی. 
مسجد حضرت علی اکبر)ع( 
در محله هاشــمی یک نمونه 

دست به نقد این واقعیت است که زیر سقف آن نمازگزاران نیکوکار 
دلگرم خدمت به خانواده شهدا و همسایگانشان هستند.  هیأت 
امنا و امام جماعت مسجد حضرت علی اکبر)ع( در خیابان هاشمی 
منطقه۱۰ تهران چه در گذشــته و چه امروز یکی از کانون های 
مردمی بوده و تمام تلاش خود را کرده اند تا اهالی منطقه با اشتیاق 
بیشتری به مساجد بیایند و این خانه را خانه خود بدانند. یکی از 
برنامه هایی که  بیش از ۳ دهه مورد اقبال و توجه شهروندان قرار 
گرفته، عیادت، دلجویی و رسیدگی به امور خانواده های معظم 
شهداست که به طور منظم و هفتگی از طرف هیأت امنای مسجد 
و امام جماعت مسجد حضرت علی اکبر)ع( دنبال می شود. در این 
برنامه، نمازگزاران بعد از نماز مغرب و عشا با هماهنگی هایی که 
از قبل با خانواده های معظم شهدا انجام شده، به دیدار و عیادت 
آنان می روند و تلاش می کنند مشــکلات آنها را برطرف کنند، 
حتی در میان نمازگزاران تعدادی به طور نوبتی داوطلب می شوند 
تا از پدران و مادران شهدا پرستاری کنند و خرید روزانه و نظافت 

خانه شان را به عهده بگیرند.
»علی جعفری« از نمازگزاران مسجد حضرت علی اکبر)ع( در 
این زمینه می گوید: »نمازگزاران مسجد حضرت علی اکبر)ع( 
قبل از اینکه به دیدار خانواده شــهدا بروند، مشــکلات آنها را 
جویا می شوند و با کمک یکدیگر برای رفع دغدغه های زندگی 
همسایگانشان تلاش می کنند. مثلا همین دو هفته پیش خانواده 
شهیدی از فرسودگی دیوار خانه اش که در آستانه تخریب شدن 
بود به هیأت امنای مسجد گفت و از قضا همان وقت یکی دیگر از 
نمازگزاران که شغلش بنایی بود موضوع را متوجه شد و تصمیم 
گرفت دیوار فرســوده خانه را مرمت کند.« جعفری می گوید: 
»در این مسجد اقدامات و امور خیرخواهانه سابقه زیادی دارد و 
چندین نسل پای ثابت این قبیل کارها بوده اند. این روند ادامه 
داشته و در ماه های اخیر هم خیلی از نمازگزاران به هیأت امنای 
مســجد مراجعه کرده اند و داوطلب شــده اند تا در زمینه های 

مختلف به خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران کمک کنند.«
»اعظم بیجنوند« یکــی دیگر از نمازگزاران مســجد حضرت 
علی اکبر)ع( است. او که دهان به دهان از بانوان نمازگزار محله 
شنیده بود که یکی از مادران شهدا که همسرش سال هاست از 
دنیا رفته و هیچ کس را ندارد که به او رسیدگی کند، خودجوش 
دست به کار می شود و پرســتاری از مادر شهید، نظافت منزل 
و رســیدگی به گل ها و باغچه خانه او را به عهده می گیرد. او هر 
هفته یکی دو مرتبه به خانه مادر شهید می رود، درددل های او را 
می شنود و با این کار علاوه بر تقویت روحیه مادر شهید، رتق وفتق 

امور به تعویق افتاده زندگی روزمره او هم انجام می شود.

کوتاه درباره فعالیت های
 مؤسسه نبأ عظیم در محله بریانک

فعالیت های فرهنگی با محوریت محله
ماجرای شکل گیری مؤسســه نبأ عظیم در محله بریانک به 
دهه۷۰ و برگزاری هیئت های هفتگی حضرت بقیه الاعظم)عج( 
در شب های جمعه این محله می رسد. در جلسات هفتگی این 
هیئت، برنامه فرهنگی و تربیتی متنوعی برای ترویج فرهنگ 
اسلامی -ایرانی و رفع مشکلات خانوادگی برگزار می شود. به 
مرور زمان انجام امور خیریه و کمک به نیازمندان هم بخشی 
از کارهای هیئت شده و با برگزاری برنامه های متعدد به یک 
مجموعه فرهنگی تبدیل شد. ۲ سال پیش این مجموعه با هدف 
ترویج فرهنگ ایرانی - اسلامی به زبان روز در وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی به عنوان یک مؤسسه فرهنگی هنری به ثبت 
رسید تا با استفاده از ظرفیت مســاجد، قدم اثرگذاری برای 
تبلیغ دین برداشته شود. »تربیت نســلی موفق از دستورات 

دینی است.«
 محمدعلی منصوریان دامغانی بــا بیان این مطلب گریزی به 
روزهای نخست برپایی هیئت های هفتگی حضرت بقیه الاعظم 
می زند: »از سال۱۳۷۶ جلســه های هفتگی هیئت با نظارت 
پدرم که در مقام اجتهاد حوزوی و از استادان دانشگاه هستند، 
در قالب های مختلفی مانند جلسه پرسش و پاسخ به شبهات 

در محله بریانک برگزار می شد.
به مرور برپایی کارگاه های آموزشــی و مشاوره خانواده هم به 
این جلسات آخر هفته اضافه و اجرای برنامه های خیریه ای و 
کمک به نیازمندان و توزیع سبد کالا در حد بضاعت مجموعه و 
اردوهای زیارتی همچون عتبات و مشهد مقدس از فعالیت های 
دائمی این مجموعه شد.« او درباره برنامه های فرهنگی مؤسسه 
می گوید: »برپایی کارگاه های آموزشــی و جلســات مشاوره 
خانواده، جلســات هفتگی و مناســبتی معرفت افزا و توسل 
به ذوات مقــدس معصومین، ســفرهای زیارتی، مهدکودک 
قرآنی، آموزش حفــظ و قرائت قرآن ویژه کــودکان ۷  تا ۱۲ 
سال، همایش هایی چون شیرخوارگان حسینی و امور خیریه 
از مهم ترین برنامه های مؤسســه نبأ عظیم برای علاقه مندان 
به موضوعات دینی است.« اســتفاده از ظرفیت های فرهنگی 
مســاجد، نهادها، ارگان های فرهنگی برای دربرگیری بیشتر 

افراد از دیگر اهداف مؤسسه فرهنگی نبأ عظیم است. 

کار خوب

بچه هاي مسجد

هنوز محله نارمک جنوبی در اندوه از دست دادن یکی از بهترین 
ساکنانش در ماتم و اندوه است. سرتاسر خیابان افشار، پوشیده 
از بنرها و اعلامیه های ســیاه رنگی است که همسایه ها برای 
عرض تسلیت و همدردی با خانواده شهید قریب رضا دارابی نصب کرده اند. اهالی ناباورانه در شوک 
از دست دادن یکی از بهترین های محله هستند؛ همسایه مسئولیت پذیری که نه فقط در ماموریت ها 

و شیفت های کاری که شبانه روز حواسش به همسایه ها و اهالی محله بود.

محمدنظری، یکی از کســبه خیابان افشــاری 
که در همسایگی خانه شــهید دارابی تعمیرگاه 
موتورسیکلت دارد، می گوید:»از خبر فوت آقارضا 
هنوز در شــوک هســتیم. آقارضا مرد شریف و 
خوش اخلاقی بود. همیشــه هوای همه را داشت. 
مثلا اگر کسی مشــکلی برایش پیش می آمد که 
نیاز به مهارت آتش نشانی داشــت، سراغ آقارضا 
می رفت. او اگر خانه بود و شــیفت نبود با روی باز 
کمک می کرد. دســتش به خیر بود. یادم است در 
دوره کرونا وقت هایی که شیفت نبود، بدون اینکه 
وظیفه ای داشته باشــد، کوچه و خیابان و حتی 

دستگیره خانه همسایه ها را ضدعفونی می کرد.«

جای خالی پدر
خانه آتش نشان شهید در طبقه دوم ساختمانی در 
میانه خیابان است. از شهید دارابی دو پسر ۱۰ و 
۱۵ساله به یادگار مانده. پسرها به مدرسه رفته اند 
و سکوت ســنگینی بر خانه حاکم است. فهمیه 
تکیه ای، همسر شهید، دلنوشته های بچه ها برای 
پدرشان را روی میز چیده و با بغض خاطره تک تک 
آنها را مــرور می کند: »پدر خیلــی مهربانی بود. 
بچه ها در طول این سال ها به مناسبت های مختلف 

برای پدرشان نامه می نوشتند و او همه را با عشق و 
علاقه نگه می داشت.«

از روز حادثه می پرســیم. می گوید: »آقارضا آدم 
باتجربه و محتاطی بود. اصلا تصور نمی کردم برایش 
 حادثه ای پیش بیاید. روز حادثه هم من تا ساعت

۹ شب از ماجرا خبر نداشتم. فکر می کردم حتما 
رفته به مادرش سر بزند که دیر کرده. اقوام و آشنایان 
که از ماجرا خبردار شده بودند به من زنگ می زدند 
و سراغش را می گرفتند و من می گفتم هنوز نیامده. 

اصلا به ذهنم خطور نمی کرد که اتفاقی برایش پیش 
آمده باشد. تا اینکه بالاخره به ایستگاه و منطقه زنگ 
زدم. همکارانش طفره می رفتند و تلفن را به دیگری 
می دادند تا اینکه رئیس منطقــه گفت آقارضا در 
ماموریت مجروح و به بیمارستان سینا منتقل شده. 
سراسیمه لباس پوشــیدم که به بیمارستان بروم 
که یکی از همسایه ها در راهرو گفت خانم دارابی، 
تسلیت می گویم! آنجا بود که فهمیدم خانه خراب 

شده ام... .«

به غریبه ها هم کمک می کرد!
مرور خاطرات ۲۰ سال زندگی مشترک در فراق 
مردی که تا یک هفته پیش، ســایه مهرش بر سر 
همسر و فرزندانش بوده، طاقت فرسا و سخت است. 
خانم تکیه ای لابه لای بغض و گریه، گوشه ای از این 
خاطرات را روایت می کند: »مرد بســیار مهربانی 

بود. مهر و محبتش شامل حال همه می شد، حتی 
غریبه ها. اصلا کمک کردن به دیگران توی خونش 
بود. همیشه وقتی سفر می رفتیم، اگر توی جاده 
ماشینی دود می کرد یا کنار جاده نگه داشته بود، 
پیاده می شد و می رفت کمک. می گفت »باید بروم 
ببینم کپسول آتش نشــانی دارد یا نه؟... شاید به 

کمک احتیاج دارند... .«
همین چند هفته پیش که برف زیادی باریده بود، 
 بچه ها را بــرای برف بازی به دارآبــاد برده بودیم.

 ۲ جوان ماشین شان در برف گیر کرده بود. آقارضا 
با وجود اینکه دســت هاش یخ زده بود به قدری با 
مشت خاک جلوي لاستیک ماشین شان ریخت تا 

بالاخره بیرون آمدند... .«

خداحافظ همسایه قهرمان!
 پس از واقعه دردناک حریق خیابان بهار 

سراغ خانواده، هم محلی ها و همکاران آتش نشان شهید قریب رضا دارابی رفته ایم

پریسا نوریگزارش
روزنامه نگار

هوشنگ صدفیگزارش
روزنامه نگار

خیلی جسور بود
حال و هوای ایستگاه ۱۲۰ آتش نشانی هم دست کمی از محله نارمک ندارد. بر سر در ایستگاه تصویر 
فرمانده شهید نصب شده و آتش نشان ها در فراق رفیق و یار آسمانی شان سوگوارند. محمدعلی فریدن 
فرخ، یکی از آتش نشانانی که سابقه آشنایی دیرینه با شهید دارابی دارد، می گوید:  »شهید دارابی 
بسیار شوخ طبع بود، اما موقع کار خیلی جدی می شد. در عملیات ها هم خیلی جسور بود. همیشه جزو 
نخستین نفراتی بود که در حریق و حوادث وارد عملیات می شد. وقتی وسعت حریق و ریسک کار بالا 

بود با اینکه می توانست فقط ناظر عملیات باشد، اما خودش وارد عملیات می شد تا ریسک خطر را کم کند. اعتقادش این بود که وقتی ریسک بالاست نباید 
بچه های مردم را به دل خطر بفرستد.«  منصور موسوی که سابقه ۲۰ سال همکاری و دوستی با شهید دارابی دارد، می گوید:  »روز حادثه با هم بودیم. به عنوان 
رئیس ایستگاه می توانست فقط نظارت کند، ولی چون وسعت حریق زیاد بود، ایجاب می کرد که یک باتجربه همراه تیم برای اطفای حریق برود پایین. من و 

شهید دارابی و روسای ایستگاه ها به نوبت همراه با تیم های حریق به پایین ساختمان و کانون حریق رفتیم. اما متأسفانه آقارضا دچار سانحه شد و برنگشت.«
موسوی از دوست و همکارش اینطور یاد می کند: »با وجود اینکه در کار بسیار متبحر و باتجربه بود، اما هیچ وقت از خودش تعریف نمی کرد، آدم بسیار متواضع 

و فروتنی بود. «

مکث

مریم قاسمی

بهاره خسروی

محله »پامنار« سال هاست که پوســت انداخته و دیگر ردی از آن 
لوطی های خوش مشرب، پاتوق دار و امین مردم در محله باقی نمانده 
اســت. تنها آثار باقی مانده از لوطیان پامنار و هیئت های سینه زنی 
استخوان دار، هیئت های »ســیفیه« و »آقا کمال« و مدارس علمیه 
اســت که جای خود را به مجتمع های تجــاری و دکان های تنگ و 
ترش داده. اگر از میانسالان محله پامنار سراغی از لوطی »اکبرخان 
پامناری« لوطی »آقا عزیز«  و سایر لوطیان صاحب مرام محله بپرسی 
کمتر کسی می تواند نشانه ای از آنها به شما بدهد. همانطور که در این 
سال ها از خانه های قدیمی پامنار مثل حیاط شاهی و خانه قائم مقام 

تنها نامی باقی مانده است.


